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 گفتمان مهدویّت از منظر شیخ مفید و سیّد مرتضی 

 حوزه علمیه قم(  3سطح  ؛پور عزآبادی )دانشجوی دکتری کلام امامیه دانشگاه قرآن و حدیثسید عباس حسینی 
noorolaeme12@gmail.com   

 ( ۲9/۱۲/۱۴۰۲تاریخ پذیرش:    ۲۴/۰3/۱۴۰۱)تاریخ دریافت: 
 

 :چکیده
اند کــه بــه خــوبی بــه هـ ق بوده  5شیخ مفید و سیّد مرتضی از متکلّمان امامیّه بغداد در سده  

انــد. موضوع مهدویّت ورود کرده و به ســؤالات و شــبهات پیرامــون ایــن موضــوع پاســخ داده
د امــام و   موضوعات مهدوی که در آن عصر بسیار مورد بحث بوده است عبارتند از: »اصــل تولــّ

چنــین   «. غیبت ایشان« و »موضوع غیبت و به تبــ  آن طــولانی شــدن عمــر حضــرت مهــدی 
مواردی سبب به وجود آمدن سؤالات و شبهاتی از سوی معانــدان و مخالفــان جریــان مهــدویّت  
شد که این دو عالم شیعی با دفاع از اعتقادات امامیّه در مقابــل معانــدان ایســتاده و پاســخ همــه  
سؤالات را به خوبی بیان کردند. جریان وصیّت امام و نام نبــردن از فرزندشــان از دیگــر شــبهاتی  
است که از سوی معاندان مطرح شده که از سوی متکلّمان این مدرسه پاســخ داده شــده اســت.  
این دو شخصیّت مدرسه کلامی بغداد با نگارش کتــب متعــدّدی دربــاره مهــدویّت از باورهــای  

 اند. باره دفاع کرده شیعی در این 
 ، مهدویّت، شیخ مفید، سیّد مرتضی، مدرسه امامیّه بغداد.امام مهدی  :هاکلیدواژه

 درآمد  -۱

ه معصــومینو    مهدویّت از موضوعاتی است که از زمان پیامبر اسلام   مطــرح و   ائمــّ
نیز در طول تاریخ، این جریان از زوایــای  ائمّه مورد گفتگو بوده است. پس از دوران حضور 

هـ ق به دلیل طولانی شــدن   5مختلف مورد بحث و کنکاش قرار گرفته است. در این میان قرن  
گذشت و طرح سال از عمر شریف ایشان می  150که تا آن روز بیش از    سنّ حضرت مهدی

سؤالاتی در این باره از امتیاز خاصی برخوردار بوده و موضــوع مهــدویّت رنــگ و بــوی دیگــری 
گرفت و مخالفان جریان مهدویّت و موجود بودن امام در این عصر به طرح موضوعات مختلفی 

ن جهت است که بدانیم متکلّمان امامیّه در چنــین دوره پرداختند. ضرورت چنین پژوهشی به ای
مهمی چگونه از کیان و اعتقادات تشی  به ویژه موضوع مهدویّت دفاع کرده و تمام قــد در برابــر 



 
 

 

 

 

ات شبهات آنان ایستاده و به دفاع از جریان مهدویّت پرداخته  اند و تاکنون بررســی و بیــان نظریــّ
این دو متکلّم که در آن عصر بسیار مهم به دلیل ایجاد شبهات متفاوت در کنار هم قرار نگرفته و 
بیان نشده است. در این دوران، بغداد با حضور برخی از متکلّمان امامیّه به ویژه شیخ مفید و به 

جدّی شد و با طرح موضوعات دنبال وی شاگرد ایشان، سیّد مرتضی، ورود در مباحث کلامی،  
متفاوت اعتقادی از جمله موضوع مهدویّت، به بسیاری از سؤالات و شبهات مطرح در این باره 
پرداخت و باب جدیدی در گفتمان مهدویّت مفتوح شد به طوری که دفاع از اعتقادات امامیّه از 

 رود.های این مدرسه به شمار میو گفتمان هافعالیّتمهمترین 

توجّه و اهمّیّت بوده است که هر یک از این دو گفتمان مهدویّت در این دوره به قدری مورد  
های اعتقادی خود به نگارش امامیّه علاوه بر طرح این موضوع در سایر کتابشخصیّت کلامی  

 متعدّد مستقل در این موضوع پرداختند.های کتاب
ای بــه توصیفی و بــا اســتفاده از اســناد کتابخانــه   -در این پژوهش برآنیم تا به روش تحلیلی

بررسی تعدادی از موضوعات مهــدوی کــه ایــن دو مــتکلّم بــا هــم در آن مقطــ  زمــانی بــه آن 
های آنان را در این موضوع بیان کنیم. ســپس بــه اند را بیان، سپس برخی دیگر از دیدگاهپرداخته 

 بغداد چگونه بوده است؟این سؤال پاسخ داده شود که گفتمان مهدویّت در مدرسه کلامی 

 گفتمان مهدویّت  -۲
در ابتدا لازم است واژه »گفتمان« را بررسی و مقصود این مقاله از »گفتمان مهدویّت« بیان 

ای منسجم و معقول از گفتار و نوشتار اطلاق شده است )فرقــانی، شود. واژه »گفتمان« به پیکره 
 ( نیز آمده است.5: 1385( و به معنای سخن و گفتار)آقاگل زاده، 60: 1382

اســت کــه در   منظور از »گفتمان مهدویّت« در این مقاله، سخنان و گفتگوهــای منســجمی
عصر شیخ مفید و سیّد مرتضی در موضوع مهدویّت و پاسخگویی به شبهات مطرح شده در آن 

 از سوی این دو متکلّم بزرگ امامیّه بیان شده است. دوران، پیرامون حضرت مهدی

 موضوعات مهدوی طرفینی  -۳

در ابتدا به بیان و بررسی آن دسته از موضوعات و مسائلی که شیخ مفید و ســیّد مرتضــی بــا 
 پردازیم. ، میاندهم به آن پرداخته و از آن گفتگو کرده
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 وجود امام در این عصر و انحصار امامت در وی  ۳-۱

شیخ مفید معتقــد اســت امــام ایــن زمــان »القــائمُ المنتظــرُ المهــديُّ محمــدُ بــنُ الحســنِ 
موجــود بــوده  باشد و از زمان پدر بزگوارش حضرت امام حسن عســکری « میالعسکريِّ 

برد. و دلیــل بــر است ولی تا زمانی که خداوند به وی اذن خروج بدهد در پرده غیبت به سر می
وجــود داشــته وجود امام را »قاعده لطف« دانسته که لازم است در هــر زمــانی امــام معصــومی 

بر غیبت ایشــان رســیده  ائمّه (. ضمن اینکه اخبار متواتری از 44: الف،  1413باشد)مفید،  
که فرمودند: »أن الثــاني عشــر یغیــب غیبــة یرتــاب فیهــا   است. مانند این فرمایش امام علی

 (.11: ب، 1413که این اخبار دلالت بر حضرت دلالت دارد)مفید،  المبطلون«
ای است که متکلّمان در هر عصری برای انبات ضرورت امــام قاعده لطف از مهمترین ادلّه 

اند و آن قاعده از این قرار است که لطف بر خداوند واجب است و وجــود امــام از آن بهره گرفته 
»لطف«، مــوهبتی   (. 222: 1407)طوسی، لطف است پس وجود امام بر خداوند واجب است

های دوری از معصیت او، است که در پرتو آن، اسباب اطاعت از دستورات مولی فراهم و زمینه 
ده عــن  باره می گردد. علامه حلّی در این مساعد می  فرماید: »هو ما یقرّب العبد إلــی الطّاعــة و یبعــّ

المعصیة، و لا حتّ له فی التّمکین، و لا یبلغ الإلجاد لتوقّف غرض المکلّف علیه«. یعنی، لطف،  
کنــد. البتــه  امری است که بنده را به طاعت الهی نزدیک و از معصیت و نافرمانی خداونــد دور می 

 (. 8:  1365رسد، زیرا هدف مکلّف بر آن توقف دارد)حلی،  این امر به حد اجبار نمی 
سیّد مرتضی با بیان دو اصل امامت و عصمت، امامت در ایــن دوران را منحصــر در فرزنــد 

دانــد. وی معتقــد اســت: ضــرورت عقلــی می  یعنی حضرت مهدی  امام حسن عسکری 
امــر و از   هــاداند در هر زمانی وجود رئیسی که مورد اطاعت قــرار بگیــرد و بــه خوبیاقتضا می

من  کند، لازم است و همچنین علّت نیاز مردم به امام، لطفی است که سبب جلوگیری   هازشتی
شود و در این صورت دو حالت قابل تصوّر اســت: از اعمال ناشایست و انجام اعمال خوب می

اول اینکه، امام خودش نیازمند بازداشتن از خطاهاست که در این صورت خــودي وی نیازمنــد 
باشــد. غیر از این است که نشان از عصــمت امــام می  باشد و این امر باطل است. دوم،امام می

معتقد شــویم و چــون ایشــان ظــاهر نیســتند و   بنابراین لازم است به امامت حضرت مهدی
 باید قائل به غیبت وی باشیم. ،توانند در امور تصرف داشته باشندنمی



 
 

 

 

 

سپس در پاسخ به این شبهه که چگونه با دو اصل وجوب امامت و عصــمت امــام، امامــت 
را نابت کرده و معتقدید که لازم است غیبت وی را باور داشت؟. حــال ایــن   حضرت مهدی

 های امامیّه کسانی هستند که معتقد به امامت افــرادی غیــر از حضــرت مهــدیکه میان فرقه 
که قائل به امامت محمد بــن حنفیــه و  باشند که دارای این صفات هم هستند. مانند کیسانیّه می

غایب شــده و در انتظــار  های »رضوی«صاحب الزمان بودن او هستند و عقیده دارند که در کوه 
چنــین  فرصتی برای ظهور و امکان قیام است؛ همانگونه کــه شــما دربــاره حضــرت مهــدی 

که عقیــده دارنــد مهــدی منتظــر همــان امــام ششــم حضــرت  ای دارید. یا مانند ناووسیّه عقیده
که معتقدند مهدی منتظر، حضــرت موســی  است و مانند واقفیّه   ابوعبداللّه جعفر بن محمد

توان به عقیــده هیچکــدام از آنــان اعتمــاد نویسد: علاوه بر اینکه نمیباشد، میمی  بن جعفر
کرد، مخالفت آنان نیز ارزشی ندارد. چرا که همه آنان امری ضــروری را دفــ  کــرده و بــا امــری 

. زیرا علم به مرگ ابن حنفیّه همانند علم به مرگ پدر و برادران اوست و اندمشهود مخالفت کرده
اســت و نیــز   نیز مثل علم به وفات پدر ایشان امام باقر  همچنین علم به وفات امام صادق

همانند علم به وفات هریک از آبا و اجداد و فرزندانِ ازدنیا رفتــه وی   علم به وفات امام کاظم
 (.34-39: 1419است) علم الهدی، 

ائمّه اننی عشــر اعتقاد به  ائمّه معصومینامامیّه بر اساس روایات رسیده از پیامبر اکرم و  
داند که تولّد ایشان از چشــم بســیاری از مــردم می  ائمّه را حضرت مهدیدارد و دوازدهمین  

مخفی بوده و در دوران حیات پدر بزرگوارشان نیز به صــورت مخفیانــه زنــدگی کــرده و پــس از 
 (.2/145: 1429برد)کلینی، شهادت پدر نیز در پرده غیبت به سر می

 ولادت حضرت مهدی  ۳-۲

مشخص نبودن آنار حمل در مادر و مخفی بودن   از موضوعات زندگانی حضرت مهدی
دوســتان و یــاران تولّد ایشان است. شیخ مفید، علّت این موضــوع را فراوانــی دشــمنان و کمــی  

دانسته، ضمن آنکه معتقد است: امکان وجود مصلحتی نزد خداوند در این باره هم وجــود دارد 
(. در این باره سؤالات و شبهاتی مطرح شــده 45: الف، 1413که از علم ما مخفی است)مفید، 

 است که لازم است به بررسی آنها پرداخته شود.
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 ولادت پنهانی و خلاف عادت  ۳-۲-۱

ای مدّعی هستند که ولادت پنهانی، خلاف عادت و عرف مردم است و هــر کســی کــه عدّه
کند و فرزند خود را به نزدیکان، دوستان و مردمان شود آن را علنی و آشکار میدارای فرزندی می

بــه  کند. بنابراین، اینکه امامیّه مــدّعی اســت حضــرت مهــدینشان داده و به آنان معرفی می
صورت پنهانی و دور از چشم مردم متولّد و در دوران حضور پــدرش بــا کســی ارتبــاط نداشــته 

 باشد.است، خلاف عادت بوده و نشان از عدم وجود وی می
 نویسد:شیخ مفید در پاسخ به این شبهه می 

» اولًا پنهان داشتن ولادت فرزند، خلاف عادت و عرف نیســت و برخــی از مــردم، خصوصــاً  
کردنــد و عقــلًا بــه دلیــل مقصــود  پادشاهان به دلائل متفاوت، ولادت فرزندان خود را مخفــی می 

خاصی ممکن است این کار را انجام بدهند و ایشان مخفی داشتن تولّد کیخسرو توس  مــادرش و  
 (. 53، ب؛ 1314آورد.«)مفید،  داشتن وی از پدربزرگش را شاهدی بر این مطلب می پنهان نگه 

در این روزگاران نیز این امر کاملًا واضح و مشــخص اســت و افــرادی کــه ازدواج مجــدّدی 
دارند به دلائل مختلف مثل عدم اطلاع همسر اول از ازدواج مجدّد آنان، تولّد فرزنــدان خــود را 

 دارند. ضمن اینکه این موضوع مخالفتی با عقل نیز ندارد.مخفی می
پس از درگذشت پدرش از دیگر دلائلی است که   هاآشکار شدن و انبات نسب فردی، مدّت

کنــد. ضــمن اینکــه قــرآن از شیخ مفید برای جواز پنهان داشتن تولّد حضرت بــه آن اســتناد می
سخن گفته اســت و بزرگــان ادیــان،   و حضرت موسی  مخفی بودن تولّد حضرت ابراهیم   

ه ایــن جریــان را در مــورد حضــرت این موضوع را قبول دارند. ولی چه می شــود دشــمنان امامیــّ
 (.54شوند)همان:منکر می مهدی

د حضرت توسط عمویش جعفر  ۳-۲-۲
ّ
 انکار تول

توس  برادر ایشان جناب جعفر بــن  برخی انکار وجود فرزندی برای امام حسن عسکری 
 .انددانسته  علی و تصاحب اموال امام را دلیل بر عدم وجود حضرت مهدی

ای را به توس  جعفر اصلًا برای عقلا شبهه شیخ مفید در این باره معتقد است: چنین اقدامی
 آورد چه برسد به اینکه این اقدام را حجّتی بــر انکــار فرزنــد بــرای امــام عســکری وجود نمی



 
 

 

 

 

بدانند. زیرا همه امّت بر معصوم نبودن وی اتّفاق دارند و جعفر را فردی عادی دانسته که امکــان 
خطــا و اشــتباه از او وجــود داشــته اســت و عــدم انکــار حــق یــا عــدم ادعــای باطــل مخــتص 

های متفــاوتی مثــل در اختیــار گــرفتن امــوال بــرادر و است. همچنین وی انگیزه   معصومین
بــوده و  هایی که نزد وکلای امام عسکری ادعای مقام امام و همچنین در اختیار گرفتن خمس

 (.62-63ادامه هم داشته، برای انکار فرزند برادرش کافی بوده است)همان:

 به مادر خویش وصیّت امام عسکری  ۳-۲-۳

شبهه دیگری که برخی از معاندین و مخالفین امامیّه مطرح کرده و آن را دلیل بر عدم وجــود 
، وصیّت ایشان به مــادر خــود اســت و معتقدنــد چــون انددانسته  فرزندی برای امام عسکری 

 فرزندی نداشته، مادر خویش را وصیّ خود قرار داده است. امام
شــود. چراکــه شیخ در این باره معتقد است: وصیّ قرار دادن مادر، سبب انکــار فرزنــد نمی

د فرزندشــان، حفــت جــان ایشــان از ســتمگران و   هدف امام عسکری  در پنهــان داشــتن تولــّ
بــوده اســت و بــا نــام بــردن از وی در   حاکمان وقت که تشنه بودند به خون حضرت مهــدی

توجّه به اینکه برخی از افراد حکومتی بر این وصــیّت گــواه بودنــد، نقــ  غــرض نامه با  وصیّت
 (.69خواهد بود)همان: 

د پدران امام عسکری  ۳-۲-۴ 
ّ
 مخفی نبودن تول

مطــرح شــده اســت،  از دیگر شبهاتی که پیرامون مخفی بــودن ولادت حضــرت مهــدی
ه و بنیهای خلفــای بنیگیری توجّه به ســختمخفی نبودن تولّد پدران ایشان با   العبــاس بــا امیــّ

متعــدّدی هــای  هــای قبــل، خلفــا آزار و اذیّتایشان بوده است. آنان مدّعی هستند که در دوران
یک از ایشان، مخفی و دور از چشــم  ، با این حال تولّد و زندگانی هیچاندنسبت به امامان داشته 

 تولّد فرزندش را از دیگران مخفی کرده است؟ مردم نبوده است. پس چرا امام عسکری 
یــار و  دانستند امامان به دلیــل کمــیدر پاسخ به این شبهه باید گفته شود، خلفای پیشین می

یاور، قیام مسلحانه نسبت به آنان نخواهند داشت و در تقیّه به سر خواهند برد و حاکمان وقــت، 
و مبــارزه   دانستند. اما نسبت بــه ظهــور حضــرت مهــدیدر امان می  ائمّه خود را از قیام  

مطرح شده بــود و همــین   های باطل، سخنان فراوانی از زمان پیامبر اکرم  ایشان با حکومت
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 یبــرا  یــزن یگری ادلّه د یدمف یخشامر سبب شده بود آنان نسبت به ولادت ایشان حساس باشند.  
و ظهــور و عــدم   یشــینبه در امان بــودن امامــان پ  یاز جمله وجود علم اله  کندیم  یانامر ب  ینا

رســیدند، امــام دیگــری همچنین اگر امامان دیگــر بــه شــهادت میو    امام زمان    یبرا   یّتامن
به عنوان آخرین ذخیره الهی بوده و در صورت آشکار  شد اما حضرت مهدیجانشین وی می

بودن و غائب نبودن و به شهادت رسیدن، دیگر جانشینی برای ایشان وجود ندارد. بنابراین غیبت 
 (.73-76باشد)همان: ایشان تا تحقّق شرای  ظهور لازم می

د  کند، می دلیلی که سیّد مرتضی برای غیبت حضرت بیان می  ت پنهــان بــودن تولــّ تواند برای علــّ
نویسد: پنهان شدن از دید ستمگران را یکی از مهمترین اسباب غیبــت  ایشان نیز استفاده شود. وی می 

وری از امام، زمانی ممکن است که وی بتوانــد تصــرّف  دارد که بهره داند و بیان می می  امام مهدی 
در اموری که خداوند برای او مقدّر کرده است داشته باشد و تا زمانی که امــام نســبت بــه جــان خــود  
ترسی داشته باشد، غیبت لازم است زیرا عقلًا و شرعاً حفت جان و دوری از ضررها بــرای هــر فــردی  

 طالب و غار. در شعب ابی   واجب است. مانند پنهان شدن پیامبر 
پــس از    باشــد زیــرا پیــامبر درست نمی   وی درباره اینکه مقایسه غیبت امام با غیبت پبامبر 

بیان همه احکام برای امّت، خود را پنهان کرد و در حالیکه این غیبت نیز همانند غیبت امــام طــولانی  
دانیم  در شعب و غار قبل از هجرت ایشــان بــوده اســت و مــی   نویسد: اولًا، غیبت پیامبر نبود، می 

بسیاری از احکام و تبیین آنها پس از هجرت حضــرت بــه مدینــه اتّفــاق افتــاده اســت؛ پــس غیبــت  
قبل از ابلا  همه احکام به امّت بوده است. نانیاً، اگــر غیبــت حضــرت بــه دلیــل تــرس از   پیامبر 

مطــرح    ستمکاران بوده باشد دیگر سرزنشی متوجّه ایشان نیست و همین سخن درباره غیبت امــام 
است و نالثاً، در غیبت فرقی بین کوتاه بودن و طولانی بودن نیست زیرا تا زمــانی کــه ســبب آن یعنــی  

 (. 52:1419ترس از ستمگران وجود داشته باشد، غیبت هم ادامه خواهد داشت)علم الهدی،  
ق وعــده الهــی )کــه  در ادامه باید متذکّر شد که بر اساس آیات و روایات چــون لازمــه تحقــّ

یابــد( تحقّق می  به دستان بابرکت امام مهدی  1استقرار حکومت مستضعفان در جامعه است

 
لَفَ الَّ 1 تَخر ضِ کَمَا اسر رر

َ هُمر فِي الأر لِفَنَّ تَخر الِحَاتِ لَیَسر کُمر وَعَمِلُوا الصَّ ذِینَ آمَنُوا مِنر هُ الَّ نَنَّ لَهُمر . وَعَدَ اللَّ لِهِمر وَلَیُمَکِّ ذِینَ مِنر قَبر
رِکُونَ بِي شَیر  بُدُونَنِي لَا یُشر نًا یَعر فِهِمر أَمر دِ خَور هُمر مِنر بَعر لَنَّ تَضَی لَهُمر وَلَیُبَدِّ ذِي ارر  (55ئًا )نور: دِینَهُمُ الَّ



 
 

 

 

 

این است که ایشان در دوران ظهور همگان را به سوی خود دعوت کند و آنان را به سوی خداوند 
سپس لازم است ایشان با معاندان لجوج که پس از روشن شدن واقعیّت نیز بر   1کند.هدایت می

ورزند، به مبارزه برخیزد. آن حضرت بــه عنــوان آخــرین ذخیــره الهــی لجاجت خود تعصّب می
است و اگر قبل از آماده شدن شرای  در میان مردم زندگی آشکاری داشته باشــد و اتّفــاقی بــرای 
ایشان رخ بدهد، کسی جانشین ایشان وجود ندارد و وعده الهی نیز محقّق نخواهــد شــد. پــس 

دانــد در پــس پــرده غیبــت بــوده و بــه لازم است وجود حضرت تا زمانی که خداوند صلاح می
 صورت پنهانی زندگی کند.

 لطف و برابر با عدم وجود و نیاز به امام  ۳-۳
ّ

 غیبت، مخل

معاندان جریان مهدویّت مدّعی هستند که بر اساس ادعای امامیّه، امامت، لطــف اســت و 
لطف بر خداوند واجب است. بنابراین اگر امام غائب باشد، به ایــن لطــف از جانــب خداونــد 
خلل وارد شده است و این در حالی است که مقام الهی بالاتر از این است که بخواهد اخلالــی 

 در امر بندگان خود ایجاد کند. 
مصــداق لطــف اســت کــه ظــاهر و در متکلّمان اهل سنّت بر این باورند که امــام، هنگامی

دسترس مردم باشد و مردم بتوانند با او ارتباط داشته و سؤالات خــود را از وی بپرســند و پاســخ 
بگیرند، در حالی که دوازدهمین امام شیعیان غائب است و این غیبت و در دسترس نبودن امــام 

 (.8/348: 1325کند)ایجی، به لطفی که امام دارد، خلل وارد می
 نویسد:شیخ مفید در پاسخ این ادعا می

»لطف واجب بر خداوند، نصب امام و تکلیف وی به امامت است که خداوند این را انجام  
داده و خللی به لطف از جانب الهی وارد نشده است و این خلل از سوی مردم ایجاد شده است 
که لازم است از امام تبعیت کــرده و امتثــال اوامــر و نــواهی ایشــان را داشــته باشــند کــه چنــین 

 (.45: الف، 1314نیست.«)مفید، 

 
هُ یَدَهُ عَلی1 لَامُ، قَالَ: »إِذَا قَامَ قَائِمُنَا، وَضََ  اللو هِ السو فَر  عَلَیر عِبَادِ، فَجَمَ  . عَنر أَبِي جَعر هِ  رُؤُوسِ الر تر بــِ ولَهُمر وَ کَمَلــَ بِهَا عُقــُ

لامُهُم  (.۵۷، ص ۱)کلینی، کافی، جأَحر
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گانه است: اولین همانگونه که از کلام شیخ مفید مشخص است، لطف متوقّف بر ارکان سه 
ل مســئولیّت« از ســوی  رکن لطف، »نصب امام« از ناحیه شارع است. رکن دوم، »قبول و تحمــّ
امام و آخرین رکن لطف، »پذیرش و قبول مردم« است که دو رکن ابتدایی انجــام شــده اســت و 

 باشد.رکن سوم که دلیل غیبت امام است، از جانب پذیرش مردم می
گیری معاندان بر غیبت امام، موضوع تساوی بین غیبت و عدم وجــود توســ  در ادامه خُرده

: بین غیبتی که مردم به امام خود دسترسی ندارند با عــدم وجــود چــه اندآنان مطرح شده و گفته 
فرقی است؟ به عبارت دیگر چه منعی وجود دارد که امــام معــدوم باشــد تــا زمانیکــه وضــعیّت 

 مقبولیّت ایشان بین مردم ایجاد شود، آن وقت خداوند امام را به وجود آورد؟
تــوان بــه طــور قطــ  کند: اولًا، نمیمرحوم علم الهدی دو پاسخ به این شبهه داده و بیان می

بینــد و ایــن کس ایشان را نمی  دسترسی ندارد و هیچ  گفت که در دوران غیبت، کسی به امام
در  رسد. نانیاً، وجود امــامموضوع برای خودمان نیز پوشیده است و جایز و ممکن به نظر می

شود آنچه را مردم از مصــالح و منــاف  امــام پس پرده غیبت به دلیلی که قبلًا ذکر شد موجب می
از دست دادن   دهند، متوجّه ستمگران باشد و در صورت عدم وجود امامحاضر از دست می

شد)علم کرد و همه این امور به خداوند نسبت داده میاین مصالح سرزنشی را متوجّه مردم نمی
 (.55:1419الهدی، 

درباره عدم ارتباط ایشان با افراد و رؤیت ایشان توس  دیگران نیز باید گفــت: اولًا، روایــات 
فرزند خود را به خواص شیعیان و یاران خــود نشــان  رسیده بیانگر این است که امام عسکری 

اند که این امر هــم اصــل اند و درباره امامت ایشان و همچنین غیبت وی با آنان گفتگو کردهداده
کند و هم رد ادعای کسانی است که قائل بــه عــدم رؤیــت را نابت می  وجود حضرت مهدی

وکــلای ایشــان بــه عنــوان   نانیاً، پس از شهادت امام عســکری  1ایشان توس  دیگران هستند.

 
نِ عَلِيٍّ ع وَ  1 حَسَنِ بر د  الر تُ عَلَی أَبِي مُحَمو عَرِيِّ قَالَ: دَخَلر شر

َ د  الأر نِ سَعر حَاقَ بر نِ إِسر مَدَ بر نِ . »عَنر أَحر أَلَهُ عــَ أَنَا أُرِیــدُ أَنر أَســر
هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی لَمر یُخَلِّ  حَاقَ إِنو اللو نَ إِسر مَدَ بر تَدِئاً یَا أَحر دِهِ فَقَالَ لِي مُبر خَلَفِ مِنر بَعر یهَا الر ذُ خَلَقَ آدَمَ ع وَ لَا یُخَلِّ ضَ مُنر رر

َ الأر
ضِ وَ بِهِ یُنَ  رر

َ لِ الأر بَلَادَ عَنر أَهر فَُ  الر قِهِ بِهِ یَدر هِ عَلَی خَلر ة  لِلو اعَةُ مِنر حُجو ضِ إِلَی أَنر تَقُومَ السو رر
َ رِجُ بَرَکَاتِ الأر ثَ وَ بِهِ یُخر غَیر لُ الر زِّ

بَیر  رِعاً فَدَخَلَ الر دَكَ فَنَهََ  ع مُسر خَلِیفَةُ بَعر مَامُ وَ الر ِ
هِ فَمَنِ الإر نَ رَسُولِ اللو تُ لَهُ یَا ابر هِ قَالَ فَقُلر ی عَاتِقــِ رَجَ وَ عَلــَ مو خــَ  تَ نــُ

 



 
 

 

 

 

بوده و مرتّب با حضرت در ارتباط بودند و وجوهات مــردم و ســؤالات   وکیل حضرت مهدی
 آوردند.کردند و پاسخ امام به سؤالات را برای مردم میایشان را به محضر حضرت تقدیم می

بیــان  نیاز نداشتن به امام غائب از دیگر شبهاتی است که معاندان درباره غیبت امام زمان
کنند. آنان مدّعی هستند که اگر اعتقاد امامیّه مبنی بر غیبت امام درست باشد، دیگر نیازی به می

دهد و نه اقامه حدّی غائب نیست؛ چرا که وجودش چون عدم است. زیرا نه دعوتی را انجام می
دارد و راهنمایی و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد در راه اسلام هم نخواهد داشــت. شــیخ 

 پردازیم: مفید چند پاسخ به این شبهه داده است که به بیان آن می
باشــد، نانیــاً، امــور اولًا، غیبت سبب نق  نیاز به امام به عنوان حافت شریعت و دیــن نمی

باشد و آنان این امور را انجــام مربوط به دعوت و اجرای حدود و جهاد و ... بر عهده شیعیان می
ه  و حتی در دوران حضور    دهندِ همانگونه که در زمان انبیامی نیــز بســیاری از ایــن   ائمــّ

امور به عهده نائبان و وکلای ایشان بوده است و تا زمــانی کــه شــیعیان بــه ایــن امــور رســیدگی 
کند و هر زمانی که امام مشاهده کند کــه آنــان کنند، غیبت امام، آسیبی به این امور وارد نمیمی

در کند و خــود امــور را ، ظهور میاندنسبت به اجرای این وظائف کوتاهی کرده و آن را رها کرده
دست خواهد گرفت. ضمن اینکه وقتی امام به سبب ترس از ظالمان غائب شود و به ایــن دلیــل 
حدود از بین برود و احکام الهی تعطیل شود، ظالمان مســئول ایــن موضــوع هســتند بــرخلاف 

 
حَاقَ لَ → نَ إِسر مَدَ بر لَاثِ سِنِینَ فَقَالَ یَا أَحر نَادِ الثو رِ مِنر أَبر بَدر لَةَ الر قَمَرُ لَیر هَهُ الر هِ عَزو وَ جَلو وَ غُلَامٌ کَأَنو وَجر ور لَا کَرَامَتُكَ عَلَی اللو

ضَ قِ  رر
َ لََُ الأر ذِي یَمر هُ الو هِ ص وَ کَنِیُّ هُ سَمِيُّ رَسُولِ اللو نِي هَذَا إِنو كَ ابر تُ عَلَیر تر عَلَی حُجَجِهِ مَا عَرَضر ا مُلِئــَ لًا کَمــَ در طاً وَ عــَ ســر
قَ  خَضِرِ ع وَ مَثَلُهُ مَثَلُ ذِي الر ةِ مَثَلُ الر مو

ُ حَاقَ مَثَلُهُ فِي هَذِهِ الأر نَ إِسر مَدَ بر ماً یَا أَحر راً وَ ظُلر و جَور جــُ ةً لَا یَنر بــَ هِ لَیَغِیبَنو غَیر نِ وَ اللو نَیر رر
قَهُ فِیهَا لِلدُّ  لِ بِإِمَامَتِهِ وَ وَفو قَور هُ عَزو وَ جَلو عَلَی الر تَهُ اللو هَلَکَةِ إِلاو مَنر نَبو حَاقَ فِیهَا مِنَ الر نُ إِســر مَدُ بــر جِیلِ فَرَجِهِ فَقَالَ أَحر عَادِ بِتَعر

غُلَامُ ع بِلِسَان  عَرَبِيٍّ فَصِ  بِي فَنَطَقَ الر هَا قَلر مَئِنُّ إِلَیر لَايَ فَهَلر مِنر عَلَامَة  یَطر تُ لَهُ یَا مَور هِ وَ فَقُلر ضــِ ي أَرر هِ فــِ ةُ اللــو یح  فَقَالَ أَنَا بَقِیو
حَا نُ إِسر مَدُ بر حَاقَ فَقَالَ أَحر نَ إِسر مَدَ بر ن  یَا أَحر

دَ عَیر لُبر أَنَراً بَعر دَائِهِ فَلَا تَطر تَقِمُ مِنر أَعر مُنر ا کَانَ الر رُوراً فَرِحاً فَلَمو تُ مَسر قَ فَخَرَجر
هِ  تُ إِلَیر غَدِ عُدر جَارِیَةُ فِیهِ   -مِنَ الر ةُ الر نو تَ بِهِ عَلَيو فَمَا السُّ هِ لَقَدر عَظُمَ سُرُورِي بِمَا مَنَنر نَ رَسُولِ اللو تُ لَهُ یَا ابر خَضِرِ وَ فَقُلر  مِنَ الر

بَتَهُ لَتَطُولُ قَالَ  هِ وَ إِنو غَیر نَ رَسُولِ اللو تُ یَا ابر مَدُ قُلر بَةِ یَا أَحر غَیر نِ فَقَالَ طُولُ الر نَیر قَرر رِ  ذِي الر مــر
َ جَِ  عَنر هَذَا الأر ی یَرر ي حَتو إِي وَ رَبِّ

دَهُ لِوَلَایَتِنَا وَ کَتَبَ فِي قَ  هُ عَزو وَ جَلو عَهر قَی إِلاو مَنر أَخَذَ اللو قَائِلِینَ بِهِ وَ لَا یَبر ثَرُ الر کر نَ أَ مَدَ بــر هُ یَا أَحر دَهُ بِرُوح  مِنر یمَانَ وَ أَیو ِ
بِهِ الإر لر

تُكَ وَ ا هِ فَخُذر ما آتَیر بِ اللو بٌ مِنر غَیر هِ وَ غَیر هِ وَ سِرٌّ مِنر سِرِّ اللو رِ اللو رٌ مِنر أَمر حَاقَ هَذَا أَمر نر إِسر اکِرِینَ تَکــُ نَ الشــو نر مــِ هُ وَ کــُ تُمر کر
ینَ.« )ابن بابویه، کمال الدین و تمام النعمه،  یِّ  (.۲۸۴، ص۲ق، ج۱39۵مَعَنَا غَداً فِي عِلِّ
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زمانی که خداوند امام را بمیراند یا نابود کند و این اتّفاقات رخ بدهد، آن وقت خداوند مســئول 
شود و این از جانب خداوند روا نیست. بنابراین وجود امام عقلًا واجب بوده و عــدم این امر می

 (. 105-108: ب، 1314یا موتش که مان  حفت دین شود، پذیرفتنی نیست)مفید، 

 غیبت خلاف عادت  ۳-۴

 اند که ادعای امامیّه پیرامون غیبت امــام مهــدیدشمنان و معاندان جریان مهدویّت قائل
توجّه به اینکه کسی او را ندیده و با او ملاقات نداشته و از محل و مکان او از بدو تولّد تاکنون با  

یــک از مــردم اتّفــاق   باشد. چرا که برای هــیچخبر است، خارج از عرف و خلاف عادت میبی
افتد که به هر دلیل و هدفی از دیدگان مردم غایب شود و این غیبت، زیاد طــولانی شــود بــه نمی
ای که حتی نزدیکان وی هم از او خبر نداشته باشــند. شــیخ مفیــد در پاســخ بــه ایــن ادعــا گونه 
 نویسد: می

کس حضرت را ندیده، باطل است. چراکه  اولًا، اینکه ادعا شده، امامیّه معتقد است که هیچ
تعدادی از یاران و خواص و معتمدین حضرت، فرزند ایشان را   در دوران حیات امام عسکری 

اند و پس از شهادت ایشان نیز وکلای حضرت در مدّت طولانی با امــام ملاقــات داشــته و دیده
رســاندند. همچنــین های مردم را به محضر حضرت ارائــه داده و پاســخ آن را بــه آنــان میسؤال

دادند و اخبار رسیده از تحویل می  اند را به حضرت مهدیوجوهاتی که مردم برای امام داشته 
دلالت بر غیبتی طولانی دارد که در این دوران فق  خدمتگذاران ایشان و تعــدادی  اهل بیت

از خواص با حضرت ملاقات دارند. علاوه بر اینکه بر ما نابت نشده است که هر کسی از مــردم 
هــای پنهان شد، جماعتی مکان وی را بداننــد. ضــمناً، قــرآن مــواردی را مطــرح کــرده از غیبت

کس از مکان فرد غائب اطلاعی نداشته است، همچون حضرت خضــر کــه از   طولانی که هیچ
تاکنون حضور داشته و مشغول عبادت خداونــد اســت و احــدی از مکــان وی   دوران موسی

پس کشــتن یکــی از فرعونیــان از قــوم خــود و   مطل  نیست. همچنین غیبت حضرت موسی
ای که حتی پدر وی هم از او خبر نداشــت و غیبــت اصــحاب به گونه   غیبت حضرت یوسف

 هایی است که قرآن از آن سخن گفته است. کهف از جمله غیبت
هایی اتّفاق افتاده و خارج از عادت و غیرمتعارف این موارد نشان از آن است که چنین غیبت



 
 

 

 

 

 (.77-90: ب، 1314باشد)مفید، می
ه و ســایر    سیّد مرتضی نیز در پاسخ این سؤال که چه فرقی است بین امام مهدی  ائمــّ

ه بــه حاکمــان کــه پــدران ایشــان بــا  که ایشان برای حفت جان غیبت کــرده اســت درحالی توجــّ
داشتند، های زیادی نسبت به آنان روا میکردند و آزار و اذیّتکه در عصر آنان زندگی میظالمی

کردند و هیچگاه امامت دائم در حال تقیّه زندگی می  ائمّه کند: سایر  غیبت نکردند؟ بیان می
در  کردند در حالی کــه امــام مهــدیخود را اظهار نداشته و همواره امامت را از خود نفی می

خواند و با شمشیر قیام کرده و با هر کسی که دعوت وی را قبول زمان قیام، همه را به خود فرامی
 (.4:1419خیزد )علم الهدی، نکند به مبارزه برمی

 هادیگر نظریّه  -۴

شــود کــه افزون بر مطالبی که بیان شد،  شبهات دیگــری نیــز دربــاره مهــدویت مطــرح می
 گردد.ترین آنها در ادامه بررسی میمهم

 طول عمر امام  ۴-۱

از مباحث جنجال برانگیــز دوران شــیخ مفیــد اســت   طولانی شدن عمر حضرت مهدی
ای بــاور نداشــتند گذشت و عــدهسال از عمر شریف حضرت می  150چراکه تا آن زمان حدود  

کسی با این عمر بتواند زندگی کند و مدّعی بودند که اگر امــام، وجــود هــم داشــته اســت بایــد 
 تاکنون از دنیا رفته باشد. زیرا چنین عمری خلاف عادت است.

در پاسخ این شبهه نیز باید گفت: عمر طولانی، خلاف عادت نیســت و در روزگــاران قــدیم 
را دیده و تا دوران  اتّفاق افتاده است. مانند سلمان فارسی که بر اساس تاریخ، حضرت عیسی

و ... . بنــابراین  . یا مانند عمر حضرت آدم و نوح خلیفه دوم، زنده بوده و زندگی کرده است
 (.91-104: ب، 1314تواند در آینده نیز واق  شود)مفید، آنچه قبلًا واق  شده می

 معجزه به دست غیر انبیا   ۴-۲

د و   مخالفان غیبت امام مدّعی هستند بر اساس ادعای امامیّه بر غیبت امام، از زمان تولــّ
، چون اندعدم امکان ملاقات با وی مگر برای خواص از اصحاب که آنان نیز تاکنون از دنیا رفته 

صادر   ای به دست حضرت مهدیشناسند لازم است هنگام ظهور معجزه مردم ایشان را نمی
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شود تا گواه بر امامت وی باشد، در حالی که معجزه اختصاص بــه انبیــا الهــی دارد و ایــن امــر 
 خواهد بود. موجب نق  اعتقاد امّت بر عدم وجود نبی پس از پیامبر اکرم 

های متفاوت و فراوانی برای ظهور از جمله قیــام نشانه   در پاسخ باید گفت: از پیامبراکرم 
بــر امامــت امــام   هاسفیانی، ظهور دجّال و کشته شدن سیّد حسنی بیان شده است و این نشــانه 

نــدارد و در حقیقــت بــر   کند. علاوه بر اینکه معجزه اختصاص به انبیادلالت می  مهدی
کند، دلالت دارد و این دعوت اگر بر نبوّت باشــد، صدق ادعای دعوتگر به چیزی که دعوت می

کند و اگر بــر امامــت باشــد بــر امامــت دلالــت دارد هرچنــد معجــزات بــرای بر آن دلالت می
از آســمان روزی   که خداوند بــرای حضــرت مــریمباشد، همچنانمعصومان از کبائر نیز می

فرستاد که کاری خارق العاده است و ایشان نه دارای مقام نبــوّت بــود و نــه دارای مقــام رســالت 
 بلکه او از بندگان صالح و معصوم بود.

قِیــهِ    همچنین خبر خداوند از وحی به مادر حضرت موسی  هِ فَأَلر تِ عَلَیر ضِعِیهِ فَإِذا خِفر :هأَنر أَرر
وهُ إِلَ  ا رَادُّ زَنِي إِنو یَمِّ وَ لا تَخافِي وَ لا تَحر سَلِینَ﴾ )قصص:  فِي الر مُرر (. در حــالی  70یک وَ جاعِلُوهُ مِنَ الر

ای از معجزات انبیای الهی است؛ حال اینکــه مــادر موســی نــه پیــامبر بــوده و نــه  که وحی معجزه 
 (. 121-124: ب،  1314رسالت داشته است بلکه از بندگان نیک خداوند بوده است)مفید،  

 شیوه آگاهی امام غائب بر امور  ۴-۳

تواند از امور و خطاهای شیعیان آگاه  سیّد مرتضی در پاسخ به این سؤال که امام غائب چگونه می 
شود و آنان را نسبت به اشتباهاتشان مورد مذمّت، تأدیب و عقوبت قرار بدهد تا شیعیان نسبت به ایــن  

نویســد:  هــد؟ می کند و شهادت نمی امور از امام خود بترسند، در حالی که کسی نزد ایشان اقرار نمی 
تواند بازدارندگی بیشتری نسبت به گناهان داشته باشد. چــون هــر کســی را کــه  نشناختن ایشان می 

دهد تا وی امام زمــان باشــد.  شناسد و نسب وی را خبر نداشته باشد، بیشتر احتمال می انسان نمی 
های دیگری مانند دیدن گناه شیعیان توس  افرادی که بــا حضــرت ارتبــاط  ضمن اینکه ایشان از راه 

 (. 77:1419باشد)علم الهدی،   ها تواند یکی از این راه دارند و خبر دادن به ایشان، می 

 گیرینتیجه

هـ ق به خوبی به جریــان مهــدویّت در آن   5دومتکلّم برجسته مدرسه امامیّه بغداد در سده  



 
 

 

 

 

 . اندعصر پرداخته و به سؤالات و شبهات مطرح شده از سوی معاندان مهدویّت پاسخ داده
د و  اعتقاد به مهدویّت در میان امامیّه از مهمترین مباحث امامت بوده و امامیّه اعتقاد به تولــّ

فرزند خود را به خــواص یــاران   داشته و معتقد است امام عسکری   غیبت حضرت مهدی
نشان داده و آنان را پس از خود به وی ارجاع داده است و طولانی شدن غیبت حضرت به دلیــل 
وجود ستمگرانی است که قصد از بین بردن ایشان را دارند و بین غیبــت و عــدم وجــود تفــاوت 

برکات از جانب خداوند بود. اما الان این است. اگر ایشان وجود نداشتند از دست رفتن تمامی  
ایراد متوجّه ستمکاران است و چون ایشان آخرین ذخیره الهی است و وعده الهی بــه دســت وی 

 شود، لازم است تا به وجود آمدن زمینه مناسب برای ظهور در پرده غیبت به سر ببرد.محقّق می
به مادر خویش، آسیبی   انکار ایشان توس  عمویش جعفر و همچنین وصیّت امام عسکری 

زند، چرا که جعفر، ضمن  نمی   برای حضرت عسکری   به اعتقاد وجود فرزندی به نام مهدی 
اینکه معصوم نبوده است، انگیزه زیادی برای نفی چنین فرزندی برای برادر خود را هم داشته است.  

 از طرفی، وصیّت حضرت به مادر خویش نیز برای حفت جان فرزندش بوده است.  
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